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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

تِىِ انتِْجَبَتَِْها وَفََّلَّتِْهَا اللهّمَُّ صَلِّ علَىَ الصِّدیّقَةِ فاطمَِةَ الزکَّیِةَِّ حبَیبةَِ حَبیبکَِ ونَبَیِکَِّ وَاُمِّ اَحِبآّئکَِ واَصَْفِیآئکَِ الَّ

ممَِّنْ ظلَمََها واَسْتِخَفََّ بِحقَِّها وَکُنِ الثاّئرَِ الَلهّمَُّ بدَِمِ اَولْادهِا اللهّمَُّ  وَاخْتَِرتَْها عَلى نِسآءِ الْعالمَینَ اللهّمَُّ کُنِ الطاّلبَِ لَها

ها وَعَلى امُِّها صلَوةً تُکرْمُِ وَکَما جَعلَتَِْها اُمَّ اَئمَِّةِ الهْدُى وحََلیلةََ صاحِبِ اللوِّآءِ واَلکْرَیمَةَ عِنْدَ المَْلاَءِ الاعَلْى فَصَلِّ علَیَْ 

 .هِ الساّعةَِ افَََّْلَ التِحَّیِةَِّ واَلسَّلامِ بِها وَجْهَ ابَیها محُمََّدٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وتَُقِرُّ بهِا اعَیُْنَ ذرُِّیتَِّهِا وَابَلِْغهْمُْ عَنىّ فى هذِ

ن هست که فرع دیگري که مطرح شده و مرحوم امام قدس سره در بیع مطرح فرمودند ولی در تحریر نیست ای

جا حکم چیست؟ خود این بر نفس طبیعت بیع اکراه اگر مکرِه مکرَه را بر نفس طبیعت بیع اکراه بکند، در این

یکی طبیعت مطلقه، هیچ قید و خصوصیتِی نسبت به تطبیق ندارد. مثلاً اکراه  ؛شودکردن به دو صورت تصویر می

کند اکراه بر فروش فروشی، اکراه بر فروش فرش میگوید باید یک چیزي را بفروشی، یا فرش را بکند میمی

کند. یک وقت نه ممکن است که یک قیدي در مقام تطبیق داشتِه باشد. دیگر باید کند. اکراه میشیءٌ مایی می

 هاي مثلاً اتاق را بفروشد که مثل کلی در معینّ هست. مثل صاع فی الصبره. فرشی از فرش

هاي نختِلفی ندارد که شود اختِلافی در آن نیست یعنی وجهلا گفتِه میدو قسم احکامی که حا خب در این

رود یک کند تارةً مکرَه میبخواهیم در دو مقام بحث بکنیم. وقتِی که بر طبیعت حالا به احد الشکلین اکراه می

تِه. در این صورت آورد تخلصّاً از ایعاد و اضراري که مکرهِ گفکند از افراد طبیعت را به وجود میفرد را اتیان می

شود و قهراً اکراه دیگر منتِفی خواهد شد. انّما الکلام در این است که آیا خب قهراً با همین فرد طبیعت محقق می

این فرد یا این بیعی را که او ایجاد کرده به داعی تخلّص از ایعاد مکرِه صحیح است یا باطل است؟ ظاهراً کسی 

ل است شاید مخالفی نداشتِه باشد که این بیع باطل است. انمّا الکلام در وجه که این بیع باطدر این صورت در این

  .توان در مقام گفتبطلان است. براي بطلان آن خب از ما سبق روشن شد که چه وجوهی را می

وجه اول این است که بر این بیعی که در  .شودمجموعاً شاید هفت تا وجه از ماسبق روشن می ....یک وجه

زند از مکرَه، عنوان اکراه و مکرهٌ علیه صادق است. بر همین عنوان اکراه و مکرهٌ علیه صادق است. میخارج سر 
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بر  ،اي که اکراه بر جامع استگویند همین، و آن امر عقلیبه این می عرفاً کما علیه الشیخ قدس سره که فرمود 

جا داشت. پس یک راه هایی که آنض و ابرامطبیعی است و بر فرد نیست این وارد نیست. به حالا بیانات و نق

 مکرهٌ علیه است.این است که بگوییم خود این 

که امام هم فرمودند گوییم خود این مکرهٌ علیه است. این صادق نیست بر آن، کما اینراه دوم این است که ما نمی

رهٌ علیه بودن. چون وصف از لااقول که این مکرهٌ علیه است ولو مصداق مکرهٌ علیه است اما نه به وصف مک

کنیم. چرا؟ به آن مبناي شیخنا الاستِاد دام ظلهّ کند. ولی باز به حدیث رفع تمسکّ میعنوان به معنون سرایت نمی

که باید خود اکراه و مکرهٌ علیه صادق باشد یا خودش صادق که هر چیزي که منشأ آن؛ ما جمود نداریم بر این

کند فروشد و این مصداق را ایجاد میر ما نحن فیه این که این فرد را دارد میآن باشد. و د شباشد یا منشأ

بخاطر اکراهی است روي طبیعت شده اگر آن نبود و یا او دست بر دارد از این، خب دیگر این کاري ندارد 

ست که اگر این هم راه دوم ادیدند. اعم میایشان رود بفروشد. پس با آن تناسب حکم و موضوع، موضوع را نمی

 یک کسی این راه را قبول بکند به این دلیل است.

گیریم مثل شیخنا الاستِاد، اما کنیم. حدیث رفع را هم اعم نمیراه سوم این است که باز به حدیث رفع تمسک می

شود که بفروش، کتِابی بفروش، فرشی بفروش، که به کلی اکراه این عرف در مقامی که به چنین چیزي اکراه می

جا این است که خب این هم حکم همان را دارد. یا مصداق آن هست یا حکم آن شود عرف حکمش در اینمی

بیند. ما وجه آن را ولو ندانیم، ولی به همان گفتِه تمسک بیند یا همان میهست، توي عمل این را مصداق می

که در اطل است. حالا جهت اینگوید بکند میگوید که این باطل است. عرف به همان گفتِه تمسک میکند میمی

بینیم این است. و آثار همان شود ولو براي ما کشف نشود. ما عملاً آن را که میجوري میذهن عرف چرا این

گوید آقا مثلاً از طبیعت به فرد سرایت کنیم. و اگر شارع این را قبول ندارد میاکراه و بطلان را بر آن بار می

که این کار را نکرده، پس بنابراین ... و این غفلت عمومی هست نه د تنبیه بکند. و بما اینها، بایکند کذا و ایننمی

جا تنبیه بر این که شارع هیچجا از جاهایی است که اطلاق مقامی و اینکنند اینجور خیال میها اینکه بعَّیاین

نداشتِه باشد. و واقعیه  مصداقیت عقلیه نفرموده این کاشف از این هست که این قبول دارد. مصداقیت این ... ولو

که کأنّ بر خود این فرد اکراه شده، و باطل ي ایننداشتِه باشد اما چون یري که أن العرف یُعاملُ معه معامله

جور که اولاً اینشود. البتِه این متِوقف است بر اینجا از این جهت بگوییم که همان حکم بر آن بار میداند اینمی

ممکن است... گداري در عالم، یک وقتِی شود نه بر فرد خاص. نه گهرایج باشد یعنی اکراه بر طبیعت میها هاکرا

جور است که مرحوم شیخ هم به همین تمسک بیند همینچیز رایجی باشد و آن را مصداق مینه اگر یک
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تمام خصوصیات را  جا دیگرجور است یک کلی هست در حقیقت. هیچجاها همینفرمود همهفرمود، میمی

 بیان بکند. آید مکره نمی

 س: ؟؟؟

گوید این فرش را بفروش، دقت که بکنیم کلی ابتِلاء معمولاً همین است یعنی وقتِی هم که حتِی می موردج: 

تواند ساعت هشت بفروشد ساعت نه بفروشد، به زید بفروشد به عمرو بفروشد، به این فرش را خب میهست 

ها را ي اینه عربی بگوید به بیان دیگري بگوید، به معاطات بفروشد با لفظ بفروشد، همهي فارسی بگوید بصیغه

 گیرد دیگر. پس باز هم کلی شد. می

 س: یعنی اگر بخواهیم از عدم تملیک شارع استِفاده بکنیم باید مسئله مورد ابتِلاء باشد عام البلوا باشد.

کلی به این شکل. اما  ،استجور کلیات این عام البلوا له اینج: بله. منتِها ممکن است شما باز بفرمایید که ب

اي که نه دیگر اصلاً به فرد توجه ندارد و فقط روي طبیعت برده باشد و هیچ خصوصیتِی در آن اخذ نشده کلی

 جوري.قدر رایج نیست اینقدر فراوان نیست ایناین باشد که نفس طبیعت باشد این،

 س: یعنی هیچ تعینّی نباشد؟ 

که فقط ج: بله نفس طبیعت فقط هست. توي فردها، آخر شیخ فرد را به طبیعت برگرداند. آن رایج است. اما این

جور که به جوري بکند بگوید بیعی انجام بده یا بیع فرشی را انجام بده. اینروي نفس طبیعت برود. این اکراه این

 نفس طبیعت رفتِه.

 س: یا حتِی کلی فی المعینّ.

ها را ها را. اما بگوید فرش بفروش. فرشی از اینگوید یکی از اینجا هم مثلاً میکلی فی المعینّ. آن ج: یا حتِی

گویم متِوقف بر این است این را باید از نظر کنم میمن قَّاوت حتِمی نمیالبتِه بفروش. این شاید کم باشد. 

 شود.د باشد آن حرف زده میچیزي بررسی بشود که آیا این هم کم است یا نه؟ اگر کم نباشد و زیا

گوییم باطل است که بعَّی از ي دلیل اضطرار میبه واسطهاین تا حالا سه وجه بود. وجه چهارم این است که 

کند. آن به نفس طبیعت اکراه کرده. گوییم اکراه از عنوان به معنون سرایت نمیفرمایند یعنی بله میبزرگان هم می

که براي دفع آن این را بیاورد. پس مَّطر است به این ،اي ندارداما این الان چاره کنداین به معنون سرایت نمی

کنیم به رفع اکراه، به حدیث رفع اضطرار باید تمسک کنیم. که این فرمایش جا به حدیث رفع تمسک نمیاین

ه فرد سرایت گفت بله از جامع بگفت ایشان میجاها بود که احدهما را که میمحقق خوئی قدس سره در آن

باید به حدیث رفع اضطرار تمسک بکنیم. نه به حدیث رفع اکراه. و دیگر آن إن کند. ولی این مَّطر است. نمی

 ها و فرمایش ...قلت و قلت
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 س: ؟؟؟

جا نیاید. حتِی این را هم که شما اشاره کردید. چون ها اینبعَّی از آن ها،حرف شاید آنها. : بله آن حرفج

گوید شما، گوید احدهما، خب اضطرار هم به احدهماست. باز به جامع است. اما وقتِی به طبیعت میوقتِی که می

 جز این است که باید یک فردي از آن را طبیعت را تکویناً بخواهی این بلا را از خودت دفع بکنی، تکویناً

 بیاوري.

 س: بله تکویناً به این است اما صحبت بر سر این است که ؟؟؟ 

 به اول فرد مَّطر هستِید. به اول فرد این طبیعت مَّطر هستِید تکویناً. ج: شما 

خواهد احدهما باشد خواهد طبیعت باشد میس: حاج آقا مشکله این است که فرد غیر از کلی هست. کلی می

رسد باز کلی یک وقت هست که احدهماست. نمیسرایت من الکلی الی الفرد است.  مشکله ،کند کلیٌفرقی نمی

کند. مشکله را رسد. فرقی نمیرسد یک وقت هست کلی طبیعت کلیه است به فرد نمیطرار به کلی به فرد نمیاض

 شود دیگر.رسد. مصداق آن میخواهید حل بکنید پس بگویید اضطرار از کلی به فرد میاگر می

اید بیاورید تا رفع اضطرار بشود؟ باید این را بیاورید تا رفع اضطرار بشود؟ آن را بپرسند شما میاز  جاج: نه آن

شما  ،شود پس نسبت به اول فردجا چون طبیعت است و طبیعت به اول فرد موجود می. حالا اینرفتِه جامعروي 

 گیرد. حدیث رفع اضطرار می واضطرار دارید. بنابراین از راه اضطرار بگوییم که اضطرار به اول فرد دارد 

 ما اشکال کردید.زد شها را شیخ میس: همین حرف

 ج: نه شیخ چنین فرمایشی نفرمودند.

 فرمودید ؟؟؟س: من یادم هست همین حرف ؟؟؟ شما می

 حرف سید بوده. حرف شیخ نبوده. باید باشدج: حرف شیخ ن

بابا این فرد ما هست دیگر، آباء و ابناء هستِند. ؟؟؟ غیر از انسان است ؟؟؟ اکراه رفتِه روي انسان، روي س: ؟؟؟ 

 گفتِیم آقا خب زید الانطباق قهريٌ ؟؟؟رفتِه. ما هی میزید ن

 ج: انطباق قهري است درست است 

 س: ؟؟؟

 ج: نه.

 که مفهوم ؟؟؟س: مصداقش آن است ولو این

علیه است نه به وصف مکرهٌ علیه  خلط نباید بشود امام هم فرمودند ببینید این مصداق ذات مکرهٌ ها اینج: نه، 

 بودن آن. 
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 س: ؟؟؟

 ولی مصداق آن چیزي است که اکراه روي آن رفتِه. ،شودشود. این مکرهٌ علیه نمیه. یعنی مکرهٌ علیه نمیج: ن

 زنید پس؟ ؟س: الان شما حرف امام را دارید می

 که فرمودند زید مصداق انسان است. ولی زید نوع است؟ج: بله مثل این

 س: زید ولی انسان نیست.

 ولی زید نوع است؟ ،ج: نه

 ست دیگر.س: نی

ج: نه، چون انسان آن وصفی که دارد با وصفش این مصداقش نیست زید مصداق انسان به وصف أنهّ کلیٌّ و نوعٌ 

حیوان ناطق است. اما حیوان ناطق  ،. یعنی مصداق انسان استشنیست. مصداق خود متِصّف است. نه با اتّصاف

جا هم این مصداق بیع فرش هست ولی نست و نوع است نه. ایابا وصف آن بخواهی توجه بکنی که کلی 

ع علی الاکراه. اما نه به وصف واقع شدن اکراه قَمصداق بیع فرش مکرهٌ علیه نیست. مصداق آن چیزي است که وَ

هاي ها دیگر نقض و ابرامبر آن. چون از عنوان به معنون معنا ندارد که سرایت بکند. خب این هم یک راه. این

جا شود اینخواهیم فهرست وجوهی را که میها گذشتِه دیگر. فقط میداشتِیم اینهاي مفصلی که آن، بحث

 تطبیق کرد را بیان کنیم.

که بالاخره این آقایی که به او گفتِه فرش را باید به او بفروشی و  یمچهارم این است که از راه فقد شرط پیش بیای

مان بود که براي تخلصّ راي تخلّص از آن. این فرضکند بآورم و این فرد را دارد ایجاد میمیالا پدرت را در

 ،نه از راه حدیث رفع .رضایت ندارد بنابراین باطل است ،کند پس طیب نفس نسبت به این ندارددارد ایجاد می

بلکه لفقد الشرط که رضایت باشد. این هم درست  ،حدیث رفع اضطرار و نه از راه رفع حدیث اکراهنه از راه 

ل محقق خوئی و بعَّی دیگر قائل باشیم که رضا و طیب نفس امرٌ غیر عدم الاکراه است و الا اگر است اگر ما مث

مطلب جدیدي نیست. و  ،نیست يچیز جدید ،ها همان عدم اکراه استمثل امام بگوییم نه مقصود از رضا و این

یعنی اکراه و اضطرار و یکی هم ها لازم است یعنی ما دو چیز لازم داریم یکی مانع نباشد اگر گفتِیم هر دوي آن

جا اشکالی ندارد که کسی بگوید این باطل است لوجهٍ، هم مانع وجود شرط باشد یعنی رضایت. خب در این

جا. دو جهت آن را بگوییم. که شرط نیست بخاطر این هم  و که اکراه صادق است به آن بیاناتدارد بخاطر این

 شد تلفیق ...می

رفع مااستِکرهوا »از راه مذاق شریعت بگوییم. که ا ممکن است گفتِه بشود این است که جراه دیگري که این

اي که فهمیم که مذاق شارع این نیست معاملهفرماید؟ مقصود چه هست؟ از مجموع ادله میکه شارع می «علیه
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ي از مجموع ادلهاش، این مغلوب است اراده ،دهد و خودش مستِقل در اراده نیستکسی روي زور دارد انجام می

جوري را تنفیذ نکرده. عتِق که مثلاً طلاق اینکند. کما اینآید که شارع چنین معاملاتی را تنفیذ نمیشرعیه درمی

جور معاملات مورد تنفیذ شارع شود که اینجوري را تنفیذ نکرده و هکذا، این از مذاق شریعت استِفاده میاین

 نیست. این هم یک دلیل.

بنابراین که این باطل یعنی باطل عرفی. ( 811)بقره، « لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»است که  دلیل آخر این

گوید که به کلی آید میجا کسی میاین« لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»که خب تفصیل آن را قبلاً بحث کردیم. 

گویند که تو اکل مال به ي عرف به این میهمهشود تخلصّاً به آن بفروشد، کند و او مجبور میبه طبیعت امر می

کنی. یا اگر فروختِه به دیگري، مکرِه گفتِه به گوید اکل مال به باطل داري میکنی. به این مکرِه میباطل داري می

کنی. مطّلع هم گویند اکل مال به باطل داري میجور دارد میزید بفروش. و زید هم مطّلع هست که حالا این

جا صادق داند. بنابراین اکل ما به باطل هم در اینگویند اکل مالش به باطل است ولی خودش نمینباشد می

 است. 

فروشد اي که اکرهاً میگیرد. فروشندهتواند اکل بکند؟ لا تأکلوا خریدار را نمیکه طرف مقابل نمیس: یعنی این

 آید طرف را ؟؟؟لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل می

 گوید این اکل مال به باطل است. را می ج: مقابل

 توانی، طرف تَّایف فروشنده ؟؟؟توانی بگویی وقتِی نمیس: دیگر نمی

 ج: پس بیع باطل است و الا بله دیگر. 

که آن طبیعتِی که امر کرده به نحو شود گفت و فرقی بین ایناین وجوهی است که در مقام در این صورت می

 آید.ي این وجوه در هر دو صورت میمثل کلی فی المعیّن باشد. همهه باشد یا طبیعت در طبیعت مطلق

 مال جایی که اکُره علی الطبیعة و اتی بفردٍ واحدٍ تخلّصاً از آن اکراه مکرهِ و ایعاد مکرِه.  خب این

در جایی که یأتی بفردٍ أو  «لم یأت بفردٍ واحد تخلصّاً بل یأتی بأفراد بفردین أو اکثر»صورت بعد این است که 

این قسم است و تارةً نه، دفعةً واحدة و فی  اکثر، باز خودش دو قسم است تارةً یأتی بفردین أو اکثر تدریجاً،

که در آن جا ما بگوییم که مسلّم است این مسلمّ است کما اینخب این ...آورداگر تدریجاً می .عرضٍ واحد یأتی

که قع مکرهاً علیه. اینها وَي اینتوانیم بگوییم همهن صورت مسلّم است که نمیفرمایند ایصورتش امام می

توانیم بگوییم همه صحیح است یا همه اما حالا میاش وقع مکرهاً علیه است. توانیم بگوییم همهمسلم است. نمی

 باطل است؟ چه باید گفت؟
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گوید من آن اولی را براي ک وقت هست که مییک نظر این است که بگوییم این دائر مدار قصد این آقاست. ی

ها را نه دیگر، روي طیب نفس دهم. آن اولی را. بعديگوید انجام میاي که این میتخلّص از این گرفتِاري

آورد . خب این یک فرض است. ما بگوییم که همین اولی را که به این جهت دارد میاست از این جهت ،خودش

که اولی را با آن آورده بعد از این ،ت. چون در دومی نه واقعاً اکراهی وجود داردباطل است ولی دومی درست اس

شود چون مکرهِ به مقصدش رسیده دیگر، اکراهی ندارد دیگر. پس دومی نه اکراهی موضوع اکراه برطرف می

ت آورد. پس حتِماً دومی درست اسوجود دارد این هم به طیب نفس خودش، خودش اختِیار کرده دارد می

 بلااشکال، اولی هم که بخاطر آن جهت آورده. 

خواهد تخلصّ از او بجوید که با دومی میآورد و حوایج خودش میو اگر قصدش این بوده که نه اولی را بخاطر 

طور که قبلاً هم بود. چون واقعاً وقتِی اولی را به هر شود غفلةً هست دیگر. همانالبتِه این در جایی تصور می

رود آن دومی ولی این چون غفلت دارد توجه ندارد به این جهت. مید خب کار آن انجام شده دیگر. داعی آوردی

 خواهم انکار بکنم. گوید من دومی را میآورد. میرا به این قصد می

آورد؟ امام فرمودند که این دومی صحیح است خب حالا این دومی باطل است یا صحیح است که به این قصد می

اکراهی دیگر در کار نیست. وقتِی شما اولی را آوردي،  که واقعاً ؟ براي اینچرا و این.... خاطر غفلتولو آن ب

بله  .دومی پس اکراهی در واقع نیست ،شود دیگر. اکراه که منتِفی شدحالا به هر قصدي آوردي، اکراه منتِفی می

ود که. پس اکراهی در کار نیست و ما هم به شکند ولی توهم اکراه که موجب بطلان نمیاین آقا توهم اکراه می

واقعاً عدم اکراه است. ولی خب نظر هم جا این ،ماندقول ایشان رضایت هم که غیر از عدم اکراه چیزي نمی

تواند باشد که بله این باطل است چون این رضایت را ندارد ولو بعَّی هم مثل محقق خوئی این هست که می

غافل است دیگر. ش ایجاد شده تخیلّی که در نفسش ایجاد شده فرض این است که بخاطر این توهمی که در نفس

جا این اي او الان مقهور است چون توجه ندارد. پس این مبندهد این را. و ارادهاین از روي رضایت انجام نمی

حث کلیدي است مهم است که ما ببینیم آیا رضا یک چیز آخري است یا برداشت آن به همان عدم اکراه است یا ب

 در حقیقت در این ابحاث.

جا یعنی تقویت کردیم گفتِیم. بنابراین خب ما که قبلاً عرض کردیم تبعاً للامام فرمایش ایشان را قبول کردیم این

جا بگوییم که معامله صحیح است دومی صحیح است و آن اولی واقعاً... حالا آن اولی را براي چه انجام باید این

اشتِه براي... فرض این است دیگر. براي حوائجش انجام داده، حالا بگوییم آن صحیح است یا باطل قصد ندداده؟ 

فهمیم یا صدق اکراه متِوقف ي اکراه میگفتِند ما از ادلهگفتِند مثل آقاي نائینی، میجور میاست؟ آقایانی که این

جا فرض این است که اراده مقهور قلاً. اینبر این است که اراده مقهور بشود و تصمیم کأنّ مال خودش نباشد مستِ
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خواهم انجام بدهم. براي حوائج طیب نفس خودم میه گوید این را بنیست چون در اثر این غفلت است می

خواهم دفع ضرر بکنم. پس نسبت به اول مقهور نیست. آن وقت در دهم. با آن دومی میخودم داردم انجام می

که هم اولی درست است و هم دومی درست است. دومی درست است چون  شودمی شود؟ ایننتِیجه چه می

و اگر طبق مسلک شیخنا الاستِاد هم بگوییم باز اولی درست است چون مقهور نیست.  ،کراهتِی در واقع نیست

شود چون منشأ اولی اکراه نیست. اضطرار هم نسبت به اولی نیست. اکل مال به باطل هم نیست جور میهمین

فروشد. بنابراین کأنّ الاقوي و الراجح در یب نفس خودش براي حوائج خودش دارد اولی را میچون با ط

فروشد و تخلّص را به دومی براي غیر از اولی قرار داده، فروشد و تدریجاً میجایی که بیش از یکی میاین

 جا باید بگوییم که تمام این معاملات صحیح است. این

 س: ؟؟؟

 دانست.لازم میمان رضایت را ج: آقاي ایروانی ه

 ؟؟؟ فرمودند در همان اولی...میس: ؟؟؟ احدماي غیر معیّن یک بیانی داشتِند 

 ببینید ...گوییم ج: نه همان درست است دیگر، داریم می

 شود؟س: این هم می

روانی همین بود دهد دومی اکراه واقع نیست. حرف آقاي ایج: بله همان را گفتِیم. گفتِیم وقتِی اولی را انجام می

 گفت دومی حتِماً اکراهی نیست چون به اولی دیگر. می

این را مطرح کردند  52ي ها را دفعةً واحدة و در عرض واحد انجام داد که مرحوم امام در صفحهو اما اگر این

ادق و لو أوجد فی الفرض عدةَ مص» .«کان الاکراه علی نفس الطبیعة»فرض چه بود؟ « و لو أوجد فی الفرض»

دیگر فروخت. گفت فرش بفروش. خب به یکی فرش فروختِن، این آمد ده تا فرش را با هم« فی عرضٍ واحد

چه باید گفت؟ جا یا به یک نفر فروخت. آیا ایني واحده، انشاء واحد به همه فروخت. ولو به ده نفر. به صیغه

و لو قلنا بأنّ کلّ واحد وقع امتِثالاً للأمر »یها. هاً علفرماید فلاشبهة فی عدم وقوع جمیعها مکرَ جا ایشان میاین

و کیف کان لو أکرهه علی الطبیعة و اتی بأکثر »فرمایند می 59ي رسند صفحهتا می« کما قیل فی الاوامر الالهیة

صحیح و بعَّها باطل یقعُ الکلام )در این( و من فردٍ واحد یقع الکلام فی أنّ الجمیع صحیحٌ أو باطلٌ أو بعَّها 

کند. بیان می 805ي که آن را بعد در صفحه« سیأتی الکلام فیه عند التِعرض للاکراه علی احدهما و الاتیان بهما

که بر طبیعت جاییزنیم در اینجا میهایی که آنگویند حرفدهند میجا میجا را ارجاع به آنها دیگر ایناین

جا ادعا آید. منتِها یک مطلبی را فعلاً اینجا هم می، اینجاهاي آنواحده هم، بر طبیعت امر کرده و آورده حرف

ها مکرهٌ علیه نیست. ي اینکنند. و آن این است که مسلماً همهاي راجع به این صحبت میکنند یک دو صفحهمی
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ت ها کأنّ هستِند. یک وقها مسلمّاً نیستِند، که کأنّ مفهوم دارد که بعَّی از آني اینکه همهخب ببینید این

کند. ایشان این را که اکراه از طبیعت به فرد سرایت نمیها مکرهٌ علیه نیستِند از باب اینگوییم مسلمّ اینمی

جایی که اکراه بر خواهند بگویند ما همانخواهند بفرمایند دست از مبناي خودشان برداشتِه باشند بلکه مینمی

گفتِیم این همین کند به این فرد، ولی در عین حال میت میگفتِیم این سرایآورد نمیکرد یک فرد را میطبیعت می

گفتِیم کردیم میجا مناقشه میدانه چون مصداق ذاتی آن طبیعت است بنابراین باطل است باطل که البتِه ما آنیک

که وصف اکراه نیامده و حدیث رفع موضوع آن اکراه است. از یک طرف فرمایید که باطل است؟ با اینچطور می

شود به حدیث رفع اکراه. شما باید به دلیل فرمایید برداشتِه میآید از یک طرف میجا نمیفرمایید اکراه به اینمی

هاي دیگر را بگویید مثل شیخ بله همین مکرهٌ علیه است. یا بیایید به اضطرار دیگري تمسک بکنید یا آن حرف

جا هم منافاتی با حرف عقلّ بکنیم این مطلب را، اینجا ما نتِوانستِیم تآنبگویید یا به چیزهاي دیگر بگویید. 

ها ي اینتوانیم بگوییم همهها، مسلمّ نمیي اینشود بگوییم که همهخواهند بگویند نمیجا میجا ندارد. اینآن

جا جا گفتِیم. آن وقت اگر این حرف را زدید یک شبهه ایناش باطل است. به آن وجهی که آنجا همهمثل آن

شوند. و آن این است که اگر در باب شوند و حل این شبهه میآید، که ایشان مفصلّ وارد این شبهه مییپیش م

آید ده تا عبد دارد اطاعت و امتِثال اگر مولا گفت که اعتِق رقبةً، إن ظاهرتَ أعتِق رقبةً، حالا یک مظاهري می

شود؟ و ده تا ثواب خدا به او ها امتِثال میي اینالله. آیا به همهگوید انتِم الطلقاء، انتِم الاحرار فی سبیلمی

ها امتِثال آن اعتِق رقبةً هست؟ حالا رقبةً هم بنابراین که تنوین آن تنوین تمکّن باشد. ي اینگوید؟ و همهمی

اي آن محفوظ بماند. یک وقت به شرط لا هست یعنی دانهدانه، که یکیعنی به شرط لایی از آن نفهمیم. نه یک

آزاد بکند  هده تا هم رقب ،شودعتِق رقبه. خب این به یکی می ،یعنی رقبه آزاد بکنرقبة د. نه ظاهر اعتِق یکی باش

جا بگوییم که تعدد امتِثالات است فرماید ولو آنخب رقبه آزاد کرده. توي اصول این بحث عنوان شده، ایشان می

توانیم بگوییم. که همه اکراهی جا این را نمیاینشوند و ثواب متِعدد است ها متِعلقّ امتِثال واقع میي آنو همه

، غیر یکی که ایعاد ضرر در بقیه ،که در صدق اکراه باید ضرر باشد و ایعاد ضرر باشدهست. چرا؟ براي این

ي امتِثال، کسی نباید جا با مسئلهکند اینشود پس تفاوت مینیست چون با آن یکی با یکی موضوع منتِفی می

اش جا هم بگویی همهاش ثواب دارد اینها امتِثال هست و همهي آنگویی به همهجا میکه آن طوربگوید همان

 ست. ااکراهی 

  س: ؟؟؟

 ج: بله زمانش که واحد است. معاً است. 
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اش این است جا هم شبههجا تقوّم اکراه به وجود ایعاد است و وجود ایعاد هنوز هست اینطور که اینس: همان

 گوید که ؟؟؟آید میجا میشود اینال بر وجود امر است و وجود امر به اول فرد ساقط میکه توقف امتِث

 ج: اول فرد آخر کدام؟

گوییم خیلی خب زنیم میاي که کدام توي اکراه هم میس: مشکل این است که پس کدام؟ همان حرف و مشکله

دوم ندارد عین امتِثال، امتِثال هم که کلی با  واحد است اول وگویی ضرر با آن ؟؟؟ چون در زمان می فرد کهاول 

بقیه دیگر موضوعی براي  ،رود چون زمان واحد است اولی معنا ندارد تا بگوییم امر دیگر ساقط شداول فرد می

است درست است که تقوّم اکراه به ایعاد ضرر ماند. توي اکراه هم همین است اکراه هم مشکله این امتِثال آن نمی

جا اولی معنا ندارد عین وجود رود اما چون توي زمانٍ واحد است اینضرر با اول فرد از بین میاست و ایعاد 

جا در اکراه تقومّش به اضرار و توعید تواند امام با این جهت بگذارد اینامر و اسقاط امر و امتِثال است. فرق نمی

وتش به فرد واحد است. به اول فرد امتِثالی جا هم توقف آن به وجود امر و عدم وجود امر به ثبو ایعاد است آن

 است. 

 جا مکرهٌ علیه هست یا نیست؟ گوییم اینج: خب یعنی بالاخره شما می

جا چون تقوّمش به ایعاد و اضرار است و ایعاد و تواند امام بگوید آنگوییم اشکال الکلام الکلام، نمیس: نه می

 اضرار ؟؟؟

جا ده تا هست دیگر. ده تا بودن آن را که قبول دارید؟ به یکی نیست. اینج: در غیر یکی هم ایعاد و اضرار 

 دانم به کدام است. شود. نمیایعاد و اضرار ... تمام می

 س: ؟؟؟

 فرماید ج: نه ببینید امام می

 س: ؟؟؟

 آن ایعاد ندارد.تاي دیگر توانم معیّن بکنم که به کدام ایعاد رفع شده. به یکی رفع شده نهگوید من نمیج: نه می

شود دیگر امري شود. امتِثال که شد امر ساقط میطور بگوید، بگوید امتِثال با یک فرد هم میس: آن هم این

 این هم همین است دیگر. توقف امتِثال ؟؟؟بقیه بخواهد.  ازماند که امتِثال نمی

ها را همه عنوان عرفی و این جا معطّل شده که بحث عقلی وج: خب مشکله حالا همین، ایشان که دو صفحه این

خواستِیم که باید بگوییم میفرموده که حالا دیگر چون ایشان عنوان فرموده حالا ما هم وارد شدیم دیگر مثل این

 جوري از کنار آن رد بشویم ولی یک
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کما قیل للامر  فلا شبهة فی عدم وقوع جمیعها مکرهاً علیها و لو قلنا بأنّ کلّ واحد وقع امتِثالاً»فرموده است که 

المتِعلقّة بالطبایع أنّ الاتیان بأفرادٍ عرضاً موجبٌ لوقوع کلٍّ علی سبیل الامتِثال مستِقلاً و یستِحقّ  فی الاوامر الالهیة

و ذلک لأنّ فی الاکراه »توانیم بگوییم چرا؟ جا نمیجوري بگوییم اینجا اینو لو آن« مثوبات بعدد الافراد و ذلک

چون لا « علیه لا یتِرتّب علیه الَّرر لا یقع مکرهاً التِفصیّ و مع کون ترك ما عدا واحدٍ منها یُعتِبر عدمُ امکان 

 یتِرتب علیه الَّرر. چون با آن یکی تفصّی کردي و دیگر ...

گوید گوید، میگوید چون شرط ... این یک چیز دیگري میجا با یکی تفصی کردي، میگوید اینس: نه نمی

توانی به جاي ده تا عمل یک عمل، یک فرش ت که عدم امکان تفصی باشد و تو میچون شرط اکراه این اس

شود ایشان این را تا کلهّم ؟؟؟ نمیبفروشی، حالا با وجود امکان تفصی به یکی آمدي ده تا را فروختِی، پس ده

، و ده تا توانی یکی بفروشیگوید چون در اکراه عدم امکان تفصیّ شرط است، و تو میگوید میدارد می

 توانی یکی بفروشی، آمدي باز هم ده تا را فروختِی. پس ده تا لا یتِحقق به الاکراه.نفروشی، در این حالتِی که می

این لایقع مکرهٌ علیه، یعنی ما عدا واحد لایقع « و مع کون ترك ما عدا واحد منها لا یتِرتبّ علیه الَّرر»ج: نه 

جا یک راهی فرمایید بفرماید. که اینجوري که شما میکه ایننه اینجوري فرموده، مکرهاً علیه. ما عدا، این

فرماید شود غیر مکرهٌ علیه، نه. ما عداي یکی را میتاي آن تمامش میداشتِی، شما حالا که ده تا داري، پس ده

آن خیلی « فلان لأنّ فی الاکراه یعتِبر عدم امکان التِفصی مع کون»فلذا این حالا آن عبارتی را که اول آن فرموده 

 فرماید.دخالت نداشت خیلی امکان تفصی در این مطلبی که ذیلاً می

 س: پس چرا گفتِه؟

 ج: حالا فرموده. 

 س: ؟؟؟

خواهد بگوید که نیست این قسمت ج: نه چون ذیل آن فرموده، آن را که صراحتِاً روي آن تکیه فرموده و می

 آخر است.

جا هم ما قبول نداریم که امتِثالات فرماید آنمی« الات الکثیرة غیرُ مرضیٍمع أنّ حدیث الامتِث»فرماید که بعد می

که فرماید امکان دارد برهان بر اینجا میآن« و إن امکن اقامة البرهان علیه»فرمایند که کثیره باشد. بعد می

 ....امتِثالات کثیره اقامه بکنیم ولی

 س: نا تمام است.

الله حالا دیگر مطرح ناً درست است عرفاً درست نیست حالا مطالبی که ان شاءج: حالا یا نا تمام است یا برها

 الله....که ان شاء 59و  59و  52ي کنیم. صفحهالله مطرح میفرمودند ایشان این را ان شاء
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 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


